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زيستي پرتو فرهنگ سادهلاح الگوي مصرف دراص
)هاي قرآنيبا تأكيد بر آموزه(

محمد حسين مرداني نوكنده
هفدانشجوي دكتراي فلس
قاسم علي كابلي

عضو هيأت علمي پيام نور گرگان

12/8/88: تاريخ پذيرش–13/3/88: تاريخ دريافتچكيده 

 و عـدم    صرف مال مروي در   صاد و ميانه  ناديده گرفتن اقت  امروزه يكي از مشكلات جوامع،      
 از نگاه زيستيسادهترويج فرهنگ است بر  لي  ن نوشتار تحلي  اي.توازن هزينه و درآمد است    

.باشد ميي ديني كه نتيجه آن اصلاح الگوي مصرف در جامعههاآموزه
نهـج  اي از منـابعي همچـون قـرآن كـريم،        وجوي كتابخانه اين مقاله براساس تحقيق و جست     

.  بوده، كه با نگاهي تحليلي به موضوع پرداخته شده استاصول كافي و بحارالانوار، البلاغه
با توجه به زندگي محدود و نيازهاي    . ، يك نوع سرمايه است    زيستيسادهمصرف درست و    

آرامش، سـبكبالي  . گذاري كندبراي نيازهاي ماندگار خود سرمايه گوناگون بشر بايد انسان     
.زيستي استترين دستاوردهاي فرهنگ سادهو تكامل از مهم
.، اعتدال و آرامشزيستيسادهاصلاح الگوي مصرف، : هاكليد واژه

مقدمه
يكي از موضوعاتي كه در زندگي فردي       

و اجتماعي و مادي و معنـوي انـسان تـأثير           

بــسزايي دارد، اصــلاح الگــوي مــصرف در 

ــو  ــادهپرت ــستيس ــه  زي ــت اســت ك  و قناع

به آن توجه شـده اسـت، در        متأسفانه كمتر   

حالي كـه از نظـر فرهنـگ دينـي، يكـي از             

.آيدشمار ميهي متعالي بهاارزش
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ــر،  ــصر حاض ــي و در ع ــاه افراط دو نگ

منـدي از مواهـب الهـي و        تفريطي به بهـره   

 در ماديـات    ايعـده . شـود  مي ماديات ديده 

ير زرق و بـرق و   ور شـده و اس ـ    هدنيا غوط ـ 

ــد انــد و برخــي تجمــلات آن گرديــده مانن

راهبان مسيحي و صوفيان مزور، تارك دنيـا        

خبرنـد يـا   از جهان ماده يا به كلي بي      ،شده

خواهند با زندگي زاهدانه، افكار مردم را       مي

.به خود جلب كنند

زيـستي سـاده اصلاح الگوي مـصرف و      

نبـستن  دل: مورد نظر اسلام عبارت است از     

ــايي از تجمــلات و   ــا و ره ــه مظــاهر دني ب

پيرايه بودن كـه    ييد زندگي و ب   تشريفات زا 

.زدگي استگرايي و رفاهمقابل آن، تجمل

 با مفهوم زهد و بي رغبتي،       زيستيساده

ــاط تنگــاتنگي دارد  ــتاد مطهــري . ارتب اس

است روحي و زاهد    زهد، حالتي    «:گويدمي

ــه دل ــر ك ــستگياز آن نظ ــاب ــوي و ه ي معن

اخروي دارد، به مظاهر مـادي زنـدگي بـي          

اعتنايي و بي توجهي تنهـا       بي اين.اعتناست

در فكر و انديشه و احساس قلبي نيـست و          

زاهـد در   . در مرحله ضمير پايان نمي يابـد      

زندگي عملي خويش، سادگي و قناعـت را        

تجمـل و   و  سـازد و از تـنعم        مي پيشه خود 

زهـاد جهـان  . نمايـد  مـي لذت گرايي پرهيز 

گيري هستند كه به حداقل تمتع و بهره      هاآن

1».يات اكتفا كرده انداز ماد

مفهـوم زهـد دو مرحلـه       وصـف،   ن  ايبا

 مرحلــه قلبــي آن،  :قلبــي و عملــي دارد 

به دنيا، و مرحله عملـي آن، اكتفـا   نبستن دل

ــدگي و     ــاي زن ــداقل ابزاره ــه ح ــردن ب ك

:تـوان گفـت   مـي پـس .  اسـت زيـستي ساده

 راسـتين راه را بـراي تحـصيل      زيـستي ساده

 كـه در    سازد؛ چنان  مي زهد حقيقي همواره  

زهـد  الت«:  آمده است  7روايتي از امام علي   

؛ واداشتن خود بـه زهـد و   2ي الي الزهد  يؤد

ــاده ــستيس ــد  زي ــي زه ــت درون ــه حال ، ب

.»دمانجامي

أول الزهـد    «:فرمايـد  مـي  در جاي ديگر  

؛ نخـــستين گـــام زهـــد، تزهـــد 3دهـــالتز

».است) زيستيساده(

 و اصـلاح الگـوي مـصرف        زيستيساده

منـد و   زيـستي عزت  سـاده م،  مورد نظر اسـلا   

هـاي ناصـحيح    راستين است كـه برداشـت     

متأسـفانه  . گري با آن تطبيق نمي كند     صوفي

، زاهــد نماهــاي صــوفي هــادر همــه زمــان

مسلك بوده و هـستند كـه بـه دليـل عـدم              

����������
.214، ص سيري در نهج البلاغه.  1
.219، ص 1، جغرر الحكم و دررالكلم.  2
.384، ص 2همان، ج .  3
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هـا ي ديني، نعمت  هاشناخت كامل از آموزه   

را بــر خــود حــرام كــرده و لبــاس پــشمينه 

ژوليـده، بـي    د ظـاهري    پوشيده و براي خو   

آلـود درسـت    پـوش و خـشم    نزاكت و ژنده  

.اندكرده

 بـا  زيـستي سادهشايد بعضي تصور كنند    

آراستگي ظاهري، منافات دارد، در حالي كه       

.ناسـازگاري نيـست   گونـه   ميان آن دو هيچ   

اسـلام  . توان هم ساده بود و هم آراسـته       مي

بر لـزوم آراسـتگي مـسلمانان تأكيـد كـرده           

�    (:فرمايد مي قرآن مجيد . است�Q� k'I ¥�0 ��
�4   N��¦ ��, ?§H�  �n2�< ()  اي؛)31/اعـراف

زينت خود را به هنگام رفـتن       ! فرزندان آدم 

.»به مسجد با خود داشته باشيد

توانــد شــامل پوشــيدن  مــين جملــهايــ

ي مرتب و پاكيزه، شانه زدن موهـا،        هالباس

 ضمن آن ،به كار بردن عطر و مانند آن باشد

 ملكـات   : معنوي ماننـد   يهاكه شامل زينت  

ــاخلا ــز  ق ــلاص ني ــت و اخ ــاكي ني ي و پ

1.گرددمي

 خـداي تعـالي     :فرمايد مي 9پيامبر اكرم 

دوست دارد وقتـي بنـده اش نـزد بـرادران           

 ـ        مـي  خود رو هرود، بـا ظـاهري آراسـته روب

����������
.148، ص 6، ج تفسير نمونه.  1

 آن حــضرت از مــردي كــه موهــاي 2.شــود

ژوليده و لباسي كثيف داشت، انتقاد كـرد و         

ي الهـي و    هـا نعمـت  بهـره بـردن از       :فرمود

3.نماياندن نعمت، جزء دين است

 و اصلاح الگوي مصرف در      زيستيسادهجايگاه  
اسلام

 يـك ارزش  زيـستي سـاده از نظر اسلام،   

 و  زيـستي سادهپيشوايان دين   . معنوي است 

تند و افـراد    دانـس  مـي  قناعت را ارزشي والا   

اميـر مؤمنـان    . ندسـتود زيـست را مـي    ساده

ــي ــارة 7عل ــصع درب ــنةصع ــوحان ب  ص

المعونـة انك ما علمـت حـسنُ        «:فرمايدمي

ام، جا كه دانسته  تا آن  ا؛ همان 4نةوالمؤخفيف  

» .ايهزينهياوري نيكو و كم

چنين آن حضرت در وصف زيد بـن        هم

صوحان كـه در جنـگ جمـل بـه شـهادت            

اي خداوند تو را رحمت كند     :رسيد، فرمود 

5.هزينه و پر كار بوديكه به راستي كمزيد 

ــي ــام عل ــان همــه كمــالات 7ام  از مي

كـم  (ن ويژگي مهم آنان ايصعصعه و زيد به   

����������
.249، ص 16، ج بحارالانوار.  2
.439، ص 6، ج كافي.  3
مـصطفي  : ازبه نقل : 204، ص  2، ج تاريخ يعقوبي .  4

.338دلشاد تهراني، سيره نبوي، دفتر اول، ص 
.همان: ؛ به نقل از67، ص رجال كشي.  5
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كنـد تـا    مـي اشـاره ) هزينه و پر كـار بـودن     

 بـراي همگـان     زيـستي سادهجايگاه ارزشي   

.مشخص گردد

همـين  ن مقولـه ارزشـمند       اي در اهميت 

، بس كه همه پيامبران الهي از آدم تـا خـاتم          

.اندبه آن متصف بوده

در سيره پيامبرانزيستيساده
سادگي و ارائه الگوي درست مـصرف و        

به عنوان اصلي   بي پيرايگي فرستادگان الهي،   

اي خاص در رفتار، معاشـرت و       اصيل جلوه 

7امام علـي  . نشست و برخاست آنان دارد    

. زيستي پيامبران خدا خبر داده اسـت      از ساده 

 بـه خـدا   7موسـي : فرمايـد آن حضرت مي 

 به آنچه از نيكـي      من! پروردگارا: عرض كرد 

به خـدا، موسـي    . به سويم فرستادي نيازمندم   

جز نـاني كـه آن را بخـورد از خـدا چيـزي              

خـورد  نخواست؛ زيرا وي از سبزي زمين مي   

تا آن جا كه به دليل لاغري تـن و تكيـدگي             

گوشت بدن، رنگ آن سبزي از پوست شكم        

و اگـر بخـواهي از حـضرت        . او نمايان بـود   

ست خـود از ليـف       بگويم كه به د    7داوود

اي بافت و از بهاي آن، گـرده      خرما زنبيل مي  

خـورد و اگـر   كـرد و مـي   نان جوين تهيه مي   

 بگـويم كـه     8بخواهي از عيسي بن مـريم     

كرد و جامـه درشـت      سنگ را بالين خود مي    

ــي]و خــشن[ ــاگوار   م ــيد و خــوراك ن پوش

ــود و  مــي خــورد و خــورش او گرســنگي ب

ــاهش در    ــاه و پناهگ ــب، م ــراغش در ش چ

1.مستان، شرق و غرب زمين بودز

زيستيساده نمونه كامل    9پيامبر اسلام 

 در وصـف آن حـضرت   7امام علي . است

 براي تو كافي اسـت كـه رسـول          :فرمايدمي

خدا را اطاعت نمـايي تـا راهنمـاي خـوبي           

ي دنيا  ها و عيب  هابراي تو در شناخت بدي    

؛ي آن باشـد هـا و بسياري خواري و زشـتي    

ي آن از او گرفته شده و    اهن دلبستگي ايچه

ه شده است؛ از نوش آن      دبراي غير او گستر   

٢.نخورد و از زيورهايش بهره نبرد

:فرمايـــدآن حـــضرت در ادامـــه مـــي

ــامبر ــي 9پي ــذا م ــين غ ــورد و  روي زم خ

نشست و به دست خود     همچون بندگان مي  

زد و جامه خود را وصله      كفشش را پينه مي   

شـد و  مـي كرد و بر الاغ بي پالان سـوار     مي

3.كردديگري را در كنار خود سوار مي

 از سيره پادشاهان و نـوع  9رسول خدا 

هـا  آن برخاست و رفت و آمد و تـشريفات       

����������
.160 صبحي صالح، خطبه نهج البلاغه.  1
.همان.  2
.همان.  3
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مردي نزد پيامبر آمد تا بـا       . سخت بيزار بود  

ديد،  را   9وي سخن گويد، اما چون پيامبر     

 ـ . پاچه شد و به لرزه افتاد     دست ه او  حضرت ب

. ه نيـستم  كه پادشـا  راحت باش، من    : فرمود

من فرزند همان زنم كه گوشـت خـشكيده        

1.خوردمي

زيستيسادهو 8 و حضرت زهراامام علي
 و فرزندانش، پاسداران    7حضرت علي 

 از آن زيـستي سـاده سيره نبوي بودنـد و در       

آن حــضرت. كردنــد مــيبزرگــوار پيــروي

ه پشمين  ن جام اي به خدا سوگند،   :فرمايدمي

كـه از وصـله     ام  خود را آن قدر وصله كرده     

2.كننده آن شرم دارم

 از پدر بزرگوارش روايت 7امام صادق

 در كوفه بـه مـردم       7 علي :كرده كه فرمود  

خورانـد و خـود طعـامي     مـي  نان و گوشت  

ــت  ــه داش ــد . جداگان ــضي گفتن ــاش:بع  ك

ديديم كه خوراك امير مؤمنان چيـست؟       مي

 به طور سر زده به حضور امـام         ايپس عده 

ــين  ــذاي او چن ــيدند، غ ــودرس ــدي : ب  تري

ــه ) ايخــرده( ــان خــشكيده خيــسيده ب از ن

روغن كه با خرماي فشرده آميخته شده بود        

����������
.229، ص 16ر، جبحارالانوا.  1
.160، خطبه نهج البلاغه.  2

ــراي وي   ــه بــ ــا را از مدينــ و آن خرمــ

3.آوردندمي

تـوان ماننـد امـام     مـي داري را كدام زمام 

 يافت كه خوراك و پوشاكش چون       7علي

سيره نيكو  اين   مردم باشد و از    ترينضعيف

.نيا دست برنداردن دايتا لحظه وداع از

 نيـز شـاگرد مدرسـه       3حضرت زهـرا  

وقتي .  است زيستيساده و الگوي    9پيامبر

شان را ديد كـه      اي سلمان فارسي چادر كهنه   

با ليف خرما دوازده جـاي آن وصـله شـده           

: بود، متعجب گرديد و با گريه چنين گفـت        

ــندس و    ــسري در س ــصر و ك ــران قي دخت

 روپوشـي كهنـه     9حريرند و دختر محمد   

تن دارد كه دوازده جاي آن وصله شـده         بر  

! 9 رسـول االله   يا: آن حضرت گفت  . است

سـوگند  سلمان از لباسم تعجب كرده است،   

به آن كه تو را به حق مبعوث فرمـود، پـنج            

سال است كه من و علي جـز يـك پوسـت        

گوسفند نداريم كه روزهـا بـر روي آن بـه           

دهـيم و چـون شـب فـرا         مي شترمان علف 

كنيم و بـالش مـا از        مي رسد آن را فرش   مي

پوستي اسـت كـه درون آن از ليـف خرمـا            

4!پوشيده است

����������
108و 107، ص 1، جالغارات.  3
.303، ص 8، جبحارالانوار.  4
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 و مقتضيات زمانزيستيساده
 بـه عنـوان اصـلي       زيـستي سادههر چند   

 شـناخته   :ثابت در زندگي پيامبر و ائمـه      

ن اصـل در  اي ـعي است كـه   شود، اما طبي  مي

ــاگون و  ــاناوضــاع و احــوال گون هــاي زم

آن زمـان   مختلف، صورت و شكل مناسب      

ن اساس، پيشوايان ديـن     ايبر. كند مي را پيدا 

، مقتـضيات زمـان     زيستيسادهبا حفظ اصل    

ن نكته مهمـي    اي.گرفتند مي خود را در نظر   

است كه بايد در شناخت سـيره معـصومان         

 ـمورد توجه قرار گيرد، چرا كه در غيـر       ن اي

جاد شـك و شـبهه دربـاره         اي صورت باعث 

،نمونـه زيـر   . رددگ مي زندگي آن بزرگواران  

نكته مهم در زنـدگي ائمـه       از نشناختن اين    

:دهدخبر مي:اطهار

مـسلك بـه امـام      نمـاي صـوفي   اعتراض زاهـد  
7صادق

ــود از   ــه خـ ــوري كـ ــفيان ثـ روزي سـ
 بود، به   7ي عصر امام صادق   هافروشزهد

نــوع لبــاس آن حــضرت اعتــراض كــرد و 
 و  9پيـامبر ! 9 پسر رسول خدا   اي:گفت
يدند كـه شـما     شرا نپو  چنين لباسي    7علي

.دايبه تن كرده
9 رسول خدا  :حضرت در پاسخ فرمود   

در عصري بود كه فقر و تنگدستي همه جـا         

ــود و آن حــضرت مطــابق   ــه ب ــرا گرفت را ف
،پوشـيد  مـي  ن زمان، چنان لباسـي    آشرايط  

يش را در هاولي دنيا بعد از آن عصر، نعمت    
 افـراد بـه     تـرين شايسته. ريختهمه جا فرو  

. ، نيكـان هـستند    هـا ن نعمت اي از يمندبهره
 ـ ن اي سپس حضرت  : ه شـريفه را خوانـد      آي

)  ��@ 1< �3  k�4  ̈  � $� G��!z � � �'�V.  ���� 1< U�V
�4��� �ــراف () ــو)32/اع ــسي :؛ بگ ــه ك  چ
ي پـاك را  هاي زيباي خدا و روزي هانعمت

حـرام  كه او براي بنـدگانش آشـكار كـرده،      
.»نموده است

ا كـه از لبـاس      چـه ر  آن! اي سفيان ثوري  

ي براي حفظ آبرو نزد مـردم  بين ميظاهر من 

سپس حضرت لباس ظاهر خـود      . امپوشيده

را بالا زد و لباس زيرين خويش را كه زبـر           

: و خشن بود، به سفيان نـشان داد و فرمـود          

ن لباس خشن را بـراي نفـس خـود و آن        اي

1.لباس ظاهر را براي مردم بر تن كرده ام

 سـفيان را بـه       اعتـراض  7آن گاه امـام   

خودش برگرداند كه در زيـر لبـاس خـشن          

 بـس لطيـف در بـر كـرده          ايخويش، جامه 

ــود ــدين2ب ــه و  و ب ــه رياكاران ــان، روحي س

.نماي سفيان را آشكار كردزاهد

����������
. 442، ص 6، جفروع كافي.  1
.همان.  2
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اي بـه گونـه  7شرايط دوره امام صادق   

بود كه بايد به تناسـب آن، نـوع پوشـش و            

حال اگر شـرايط    با اين   . لباس انتخاب شود  

كرد و مردم مدينه در سختي قـرار       ميتغيير

ــي ــادق م ــام ص ــد، ام ــان  7گرفتن ــه هم  ب

 ـاز. گـشت زيستي برمي ساده ن رو معتـب   اي

 چقدر طعام   : فرمود 7 امام صادق  :گويدمي

نزد ماست؟

.بيش از چند ماه: عرض كردم

.همه را بفروش: حضرت فرمود

.در مدينه طعام نيست: گفتم

وقتـي  .  آن را بفـروش :حـضرت فرمـود  

 طعـام را روز بـه       :وختم، حضرت فرمـود   فر

روز خريداري كن و غذاي عيالم را نـصفي         

ــرار ده، خــدا  ــصفي از جــو ق ــدم و ن از گن

توانم به آنان گندم بدهم، ولي  ميداند كه مي

دوست دارم خدا مرا ببينـد كـه در زنـدگي           

1.اعتدال دارم

 و اصلاح الگوي مصرفزيستيسادهفلسفه 
دردي با محرومان هم-1

زيــستي و اصــلاح الگــوي سفه ســادهفلــ

مصرف همدردي و شـركت عملـي در غـم          

ــت ــستمندان اس ــه   . م ــه ب ــراد جامع ــر اف اگ
����������

.166، ص 5همان، ج.  1

خصوص مديران و رهبـران جامعـه زنـدگي        

اي را برگزيننـــد، هـــم درد و رنـــج ســـاده

كننـد و هـم بـا آنـان         محرومان را لمس مـي    

7ايـن رو امـام علـي     از. انـد همدردي كرده 

توانـستم از    مـي  خواسـتم اگر مـي  : فرمايدمي

عسل خالص و مغـز گنـدم و بافتـه ابريـشم            

براي خود خوراك و پوشاك تهيه كـنم، امـا          

هرگز هوي و هوس بر مـن چيـره نخواهـد           

ــدن     ــه گزي ــرا ب ــع م ــرص و طم ــد و ح ش

در حالي كه ممكن    . ها نخواهد كشيد  خوراك

است در سرزمين حجاز يا يمامه كسي باشد        

ي كه حسرت گرده ناني برد يا هرگـز شـكم         

آيا من سير بخـوابم و پيرامـونم        . سير نخورد 

هايي باشد از گرسنگي به پشت دوخته       شكم

و جگرهايي سوخته؟ يا چنـان باشـم كـه آن     

:شاعر گفته است

و حسبك داء ةببِطن أن تبَيت

أكباد و حولَكدتحنُّ الي الق 

اين درد تو را بس كه شب سير بخـوابي    

مايل بـه   باشند كه ت  يي  هاجگرو گرداگردت   

آيا بدين بسنده كنم كه     . پوست بزغاله دارند  

ي هانديايمؤمنان گويند و در ناخوشمرا امير

2روزگار شريك آن نباشم؟

����������
.45، نامه نهج البلاغه.  2
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ايثار–2

،زيـستي سـاده ي  هـا يكي ديگر از فلسفه   

.ثار و مقدم داشتن ديگران بر خـود اسـت     اي

 مظاهر جمال و جـلال     ترينثار از پرشكوه  اي

ي بـسيار   هـا  انـسان  انسانيت اسـت و فقـط     

.كننـد  مـي  ن قله شـامخ صـعود     ايبزرگ به 

ن كـه نيازمنـدان را بخورانـد و         ايثارگر از اي

بپوشاند و به آنان آسايش برسـاند بـيش از          

برد كه خود بخورد و بپوشـد و         مي آن لذت 

. استراحت كند

اگر لذت ترك لذت بداني

ينت نفس ذلت نخواذلدگر 

 و خانـدان    7ثار امام علي  اينمونه بارز 

 در سـوره انـسان مـنعكس شــده    9پيـامبر 

آن بزرگواران براي رضاي خدا طعام      . است

.خود را به مسكين و يتيم و اسير بخشيدند

7مشهور اسـت كـه اميـر مؤمنـان علـي       

 درخـت نـشانده و بـا        9باغي را كـه پيـامبر     

دســت خــود آب داده بــود، بــه دوازده هــزار 

د، درهم فروخت و وقتي نزد خانواده اش آم ـ       

از آن هيچ نمانده بـود و همـه را در راه خـدا              

:  بـه وي گفـت     3حضرت فاطمـه  . داده بود 

دانــي چنــد روز اســت كــه مــا خــوراك مــي

ايم و گرسـنگي بـر مـا چيـره گـشته            نخورده

است؛ پس چرا قدري از آن را نگه نداشتي؟

ــود  ــضرت فرم ــره:ح ــايي زرد و  چه ه

خواستم ذلت خواهش را    دردمند را كه نمي   

 ـ ببيـنم، مـرا بازداشـت از       ها آن در ن كـه   اي

1.چيزي از آن را نگه دارم

اصـلاح  بـراي   در عصر تكنولـوژي  زيستيساده
الگوي مصرف

 اين توهم پـيش آيـد كـه در          ممكن است 

اين زمانـه كـه عـصر تكنولـوژي و پيـشرفت       

زيـستي ممكـن نيـست و سـخن         است، ساده 

اين مقوله، بيهوده و نابجاسـت؛ زيـرا        گفتن از 

زيـستي را بـر      تكنولوژي، زهد و ساده    ماهيت

خـواهي و   حيات تكنولـوژي فـزون    . تابدنمي

گسترش است و همواره در پي توليد و تكثير         

پس يكـي از مقتـضيات آن، تـرويج         . باشدمي

.گرايي و ارزش بودن آن استمصرف

برآينـد   تكنولـوژي،    :در پاسخ بايد گفت   

اي انديشه و عمل انـسان اسـت، نـه پديـده          

تواند انـسان را بـه      مي ار است و نه   مختخود

ن كه يكـي از     ايالبته در . دنبال خود بكشاند  

گرايي هاي تكنولوژي، ترويج مصرفويژگي

 ـاست، ترديدي نيـست، امـا      ن خواسـت   اي

انسان است كه اگر به دنيا روي آورد، براي         

ــصرف ــاخــود م ــوه ــيي ن ــد و در  م آفرين

����������
.124، ص الداعيعدة .  1
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افتـد، انـسان    مـي  جاد نيازهاي دروغين  ايپي

،تواند از فوايد تكنولـوژي بهـره بجويـد        يم

.ولي اسير آن نباشد

ــره  ــخن در به ــديس ــوژي من  از تكنول

ــه ســخن در  ــست، بلك ــني ــه اي ن اســت ك

 از آن به چـه قيمتـي بايـد تمـام            منديبهره

تكنولوژي بايد در خدمت بشر باشـد،   . شود

. ن كه انسان در خدمت تكنولوژي باشد      اينه

ارزش بدانيم،  نسبي را يك    زيستي  سادهاگر  

ن وجود  آفرقي ميان عصر تكنولوژي و جز       

تـوان در   مـي البته بايد اذعان كرد كه      . ندارد

 را انتخاب كـرد و      زيستيسادهعصر حاضر،   

 از  منـدي در عين فعاليت اقتـصادي و بهـره       

.ن عصر، اسير ماديات نشد ايمواهب علمي

ــر رو،  ــه ه ــادهب ــستيس ــاي زي ــه معن  ب

ركي نيست تا با    ، تنبلي و بي تح    گيريگوشه

تكنولــوژي و فعاليــت و پيــشرفت منافــات 

:فرمايـد  مـي  7امـام صـادق   . داشته باشـد  

 ـمن حسن   ؤالم« ؛ 1نـة والمؤ خفيـف    ةالمعون

».خرج استمؤمن، پركار و كم

 و فقرزيستيساده
 ـ ن تـصور پـيش     اي ممكن است  د كـه    آي

ج ، مـرو  زيستيسادهاسلام با تأكيد شديد بر      
����������

.241، ص 2، ج كافي.  1

هــيچ وجــه فقــر اســت، در حــالي كــه بــه 

و  به معناي توصيه پذيرش فقـر    زيستيساده

زدايـي  استضعاف نيست و نظر اسـلام، فقـر       

فقـر، نداشـتن و نـاداري       . زايياست، نه فقر  

، نخواسـتن در عـين      زيـستي سادهاست، اما   

، گذشت از سر    زيستيساده. باشد مي تمكن

شـت محرومانـه    اقتدار است، امـا فقـر، گذ      

خواهد، امـا   زيست، دارد و نمي     ساده. است

.فقير، ندارد تا بخواهد

اسلام نه تنها فقر را نمي ستايد، بلكه آن        

كند و از آن بر حذر      مي را به شدت محكوم   

 از فقر   9ا جايي كه پيامبر اسلام    تدارد،  مي

 و آن را از هـر مرگـي   2بـرد  مـي به خدا پناه  

3.داند ميبدتر

از فقر بر   !  پسرم :فرمايد مي 7امام علي 

 پس از آن به خدا پنـاه ببـر كـه            ؛تو بيمناكم 

فقر مايـه كاسـتي ديـن و سـرگرداني عقـل         

4.انجامد مياست و به دشمني

 و اصلاح الگـوي مـصرف       زيستيسادهضرورت  
در رهبران جامعه 

 بـراي آحـاد جامعـه       زيستيسادهگر چه   

����������
مصطفي دلشاد تهراني، سيره نبوي، دفتر اول، ص        .  2

352.
.47، ص 72، ج بحارالانوار.  3
.319 صبحي صالح، حكمت نهج البلاغه.  4
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شـود، امـا بـراي       مـي  يك ارزش محـسوب   

پيشوايان و مديران جامعـه، يـك ضـرورت         

 االله تعالي   نّإ «:فرمايد مي 7امام علي . است

نفـسهم  أروا  دن يق ـ أ العدل   ةئمأفرض علي   

 ـ  الناس كـي   ةبضعف ؛ 1غ بـالفقير فقـره    لا يتبي

خداي متعال بر پيشوايان دادگر واجب كرده   

است كه خود را با مردم ناتوان برابـر قـرار           

دهند تا رنـج فقـر، مـستمندي را ناراحـت           

.»نكند

 ـ مـي  حضرت در جايي ديگـر    آن :دفرماي

خداوند مرا پيشواي خلقش قرار داده و بر         «

من واجب كرده است كـه دربـاره خـودم و     

خوراك و پوشاكم مانند مردمان ناتوان عمل    

ن كه فقير بـه سـيره فقيرانـه مـن           اي تا ،كنم

تأسي كنـد و ثروتمنـد بـه وسـيله ثـروتش            

.  2»سركشي و طغيان نكند

ــاده ــستيس ــداران و زي ــران و زمام  رهب

 مصرف توسط آنان دو نتيجه      اصلاح الگوي 

مثبت و رعايت نكردن آن، دو خطر بـزرگ         

ــي دارد ــان  . در پ ــدم طغي ــر و ع ــل فق تحم

، و  زيـستي سـاده مد مثبت   اندان، دو پي  مثروت

بر و تحمـل محرومـان و گـستاخي         عدم ص 

گرايـي  ثروتمندان، دو خطـر بـزرگ تجمـل       
����������

.209همان، خطبه . 1
.410، ص 1، ج كافي.  2

.رهبران است

رسـد كـه     مي  خبر 7وقتي به امام علي   

ان بن حنيـف در بـصره بـه         كارگزار او عثم  

مهماني يكي از ثروتمندان آن شهر رفته كـه        

در آن مهماني، غـذاهاي رنگارنـگ تـدارك      

ديده شده و جاي فقرا خالي بوده اسـت، او          

را سخت سرزنش كـرده و بـه وي گوشـزد      

كند كه گمـان نمـي كـردم تـو مهمـاني            مي

ه نيازمندانشان بـه جفـا      مردمي را بپذيري ك   

3.اندرانده شده

با نگاهي گذرا به زندگي سراسـر سـاده و          

، چــه در دوران )ره(آلايــش امــام خمينــيبــي

جواني و چه در اوج مبـارزه و تبعيـد و چـه             

تـوان بـه   پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مـي      

زيستي آن پير مراد و عارف وارسـته        بعد ساده 

ايـن  . و رعايت الگوي درست مصرف پي برد      

، »والاسمايـك   «امر چنـان مـشهود بـود كـه          

گزارشگر تلويزيوني آمريكا بعد از ملاقـات و        

بايـد  «: داردمصاحبه با وي چنـين اظهـار مـي        

بگويم زندگي بسيار ساده كـه رهبـر انقـلاب          

اسلامي براي خود فراهم كـرده بـود، او را از            

4».كردهمه رهبران ديگر متمايز مي

����������
.45، نامه نهج البلاغه.  3
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زيستي و اصلاح الگوي مصرفهاي سادهزمينه
 در جامعـه بـه      زيستيهسادنهادينه شدن   

ي اخلاقي، به فراهم    هاعنوان يكي از ارزش   

دارد كـه   نيـاز    بستر و زمينـه مناسـب        شدن

: عبارت اند ازها آنترينمهم

الگــوي زيـستي و اصـلاح    سـاده -1

 يكـي از عـواملي      :مصرف مسئولان جامعه  

 مـردم مـؤثر اسـت، بـي         زيستيسادهكه در   

ان و  پيرايه بودن زندگي رهبـران و كـارگزار       

مــدل بــرداري از . الگوهــاي جامعــه اســت

زندگي كساني كه نقش هدايت و راهنمايي       

گيــري از آنــان، را بــر دوش دارنــد و الگــو

هـاي دينـي و     موضوعي است كه در آمـوزه     

. روان شناسي مورد توجه قرار گرفته اسـت       

:  نقل شده است كـه فرمـود       7از امام علي  

ترنـد تـا بـه      مردم بـه حاكمـان خـود شـبيه        

.نشانپدرا

 و الگـوي   زيستيساده: دنيا شناسي  –2

نگرش انـسان بـه دنيـا       چگونگي  مصرف با   

كسي كه دنيا را همـه      . ارتباطي مستقيم دارد  

ــود    ــاي خ ــال و آرزوه ــاي آم ــز و منته چي

براي . زيست باشد تواند ساده پندارد، نمي مي

7اصلاح همين نگرش است كه امام علي      

نـه از    از فرزندان آخرت باشـيد،       :فرمايدمي

1.فرزندان دنيا

يي كه ها يكي از روش: خودشناسي–3

ــه ويــژه هــادر تقويــت ارزش ي اخلاقــي ب

 مـؤثر اسـت،     زيستيسادهالگوي مصرف و    

. توجه دادن انسان به منزلت خـويش اسـت        

كسي كه بداند دنيـا ابـزاري بـيش نيـست،           

ود را به دنيـاي پـست و زودگـذر          هرگز خ 

.ي شودفروشد و اسير مظاهر دنيوي نمنمي

ها بـه    فطرت انسان  : فرهنگ سازي  –4

ها گـرايش دارد، پـس    سمت و سوي خوبي   

مهم آن است كه اصلاح الگـوي مـصرف و          

 بـه عنـوان يـك ارزش معرفـي          زيستيساده

هاي تبليغاتي به ويژه صـدا و       دستگاه. گردد

ــه  ــا ســاخت برنام ــيما ب ــاگون س ــاي گون ه

 را در جامعه به عنوان      زيستيسادهتوانند  مي

 فرهنــگ تــرويج كننــد و مــردم را بــه يــك

ــت    ــه در جه ــمن ك ــي دش ــاجم فرهنگ ته

دارد، متوجـه  ها قدم بر مـي    دگرگوني ارزش 

.سازند

 و مصرف درستزيستيسادهآثار 
زيستي و مصرف درست آثار فراواني      ساده

:ها عبارت اند ازترين آندارد كه مهم

ــودگي–1 ــه اضــطراب:  آس ــاهم  و ه
����������

.42، خطبه نهج البلاغه.  1
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هر آن اسـت، كـه بـا        از دنيا و مظا    هانگراني

 را برطرف كـرد و  ها آن توانزيستي مي ساده

7امـام علـي   . به آسـودگي دسـت يافـت      

 ـ «:فرمايدمي  ـ و   النـصب  مفتـاح    ةالرغب ةمطي

؛ شــيفتگي دنيــا، كليــد دشــواري و 1التعَــب

».مركب گرفتاري است

 شـيفتگي   :فرمايـد  مي  نيز 7امام صادق 

در دنيا، مايه غم و انـدوه اسـت و زهـد در            

2.ا، آسايش جسم و جان را در پي دارددني

لازمــة ممكــن اســت تــصور شــود كــه 

، نوعي رياضـت و بـه زحمـت         زيستيساده

انداختن جسم است، در حـالي كـه چنـين           

نيست، راحتي و آسايش روحي در زنـدگي        

؛ چنـان كـه     آيـد  مـي  آسان و ساده به دست    

تـر از   كننـده نيـاز  گنجي را بـي    7امام علي 

ز بسنده كـردن    تر ا ركتقناعت و مالي را باب    

3.داندبه روزي روزانه نمي

زندگي پر هزينـه و تجملـي اسـت كـه           

 زيرا  ؛كند مي خاطر انسان را به خود مشغول     

بـه  ن زندگي، درآمـد بالاسـت كـه          اي لازمه

ــستگي  ــعي خ ــت آوردن آن، س ــذيردس ناپ

ــي  ــم ــين ت ــد و هم ــيخواه ــه، لاش ب وقف

����������
.371، حكمتنهج البلاغه.  1
.175، ص 19، ج بحارالانوار.  2
.371، حكمتنهج البلاغه.  3

استراحت و لذت بردن را از انـسان سـلب          

.كندمي

محـدود  ناي انسان،   هااز طرفي، خواسته  

 ـاز. و تمام ناشـدني اسـت      ن رو در هـيچ     اي

 از زندگي، رضايت كامل حاصـل       ايمرحله

عدم رضايت از زندگي و قيـد و        . نمي شود 

بندي كه با تجمل و تشريفات پديـد آمـده،          

 ـ از ؛كنـد  مي آسودگي را از انسان سلب     ن اي

 بـه   جهت بعضي براي رهـايي از تجمـلات       

.آورند ميگري روهيپي

يكـي از آثـار     :  موفقيت در زندگي   –2

ــستيســادهاصــلاح الگــوي مــصرف و  ، زي

ن ايــ.كاميــابي و توفيــق در زنــدگي اســت

سخن به استدلال نياز ندارد، تجربـه نـشان         

داده است كه بيشتر مخترعان و مكتشفان و        

انـد،  كه به بشر خدمت كرده    نخبگان جامعه   

 بـراي   .انـد هاز قشر محروم يا متوسـط بـود       

يي، يـك   هـا آشنايي بيشتر بـا چنـين انـسان       

:كنيم مينمونه را ذكر

مرحوم علامه شيخ محمد حسن نجفي،      

ر  از علماي مشهوجواهرمعروف به صاحب 

 ـ           سنگ و بنام نجـف اسـت كـه كتـاب گران

 كتاب فقهـي    ترين وي، عظيم  جواهر الكلام 

 سـال   26 المعارف فقه شيعه و ثمره       دايرةو  

ــداوم او  ــار م ــهك ــيب ــمار م ــام ش ــد، ام آي
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ــي ــار)ره(خمين ــ درب ــيشانة اي ــد م :فرماي

 چنان كتابي نوشته است كه     جواهرصاحب  «

اگر صد نفر بخواهند بنويسند شايد از عهده     

ن يك كـاخ نـشين نبـوده        ايد و ن برنياي ]اش[

يك منـزل محقـر داشـتند، از يـك       ... است  

آدمي كه علاقه به شـكم، شـهوات، مـال و           

 ـها دارد، نايلمنال و جاه و امثا     ن كارهـا   اي

1».ن است كه نتواندايطبع قضيه. دآيبرنمي

مصرف درسـت و    : گذاري سرمايه –3

. گـذاري اسـت   زيستي يك نوع سرمايه   ساده

بــا توجــه بــه زنــدگي محــدود و نيازهــاي 

گوناگون بـشر بايـد انـسان بـراي نيازهـاي           

در سـير   . گذاري كنـد  اندگار خود، سرمايه  م

سان است،  دف نهايي خلقت ان   الي االله كه ه   

 چـون   ؛بالي اسـت  بهترين زاد و توشه، سبك    

هر چه آدمي خـود را وابـسته كنـد از طـي             

:فرمايـد  مـي  7امام علي . ماند مي طريق باز 

سبك بار شويد تـا زودتـر       2فوا تلحقوا؛ تخََفّ«

».برسيد

نورد براي رسيدن بـه قلـه       چنان كه كوه  

كوه و صعودي آسان و موفق، از حمل بـار          

داند هرچه بر بار     مي كند و  مي افي پرهيز اض

خود بيفزايـد، احتمـال رسـيدن او بـه قلـه            
����������

.471، ص 18، ج صحيفه نور.  1
.21، خطبه هنهج البلاغ.  2

ن اي ـشخصي كه خود را دريابد، ميكاهش

بينـد كـه     مـي  جهان پهناور چـون مـسافري     

كنـد   مي سفري طولاني در پيش دارد، سعي     

زندگي ساده و بي آلايشي داشته باشد تا از         

.آن هدف باز نماند

 راز 7لــــيامــــام ع:  قــــدرت–4

 و تصميم و اراده پيـامبران را در         منديقدرت

دانـد و  مـي پيرايگـي آنـان  زيستي و بيساده

 خداي سبحان فرستادگان خود را :فرمايدمي

يـشان نيرومنـد و توانـا    هادر اراده و تصميم   

گردانيد و در حالاتشان كه به چشم ديگران       

بـا  . آيد، ضـعيف و نـاتوان قرارشـان داد       مي

 را از بـي نيـازي      ها و چشم  هاقناعتي كه دل  

دســتي و فقــري كــه كــرد و بــا تنگ مــيپــر

3».نمود مي را از رنج پرها و گوشهاچشم

ــي ــضرت موس ــين  7ح ــايه هم  در س

ن قـدرت    آ  بـه  زيستيسادهروحيه قناعت و    

روحي دست يافت كه بـا لبـاس پـشمي و           

 ايـستاد  در مقابل فرعـوني اش عصاي چوبي 

بت بـا او    و با صلا  داشت  كه ادعاي خدايي    

 موسي  :فرمايد مي 7امام علي .  گفت سخن

رون بر فرعـون وارد شـدند در     هابا برادرش 

ي پشمين بر تن داشـتند و       هاحالي كه لباس  

����������
.192همان، خطبه .  3
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بـا او شـرط     . عصايي بود يك  در دست هر    

كردند كه اگر تسليم فرمان پروردگار شوي،       

ماند و عزت و قدرتت      مي حكومت تو باقي  

1.يابد ميدوام

ه انــسان چنــان قــدرتي بــزيــستيســاده

 دسـت   توانداي مي هر عرصه دهد كه در    مي

)ره(امـام خمينـي  . به كارهاي سـترگ بزنـد   

اگـر بخواهيـد بـي     «:گويـد  مـي  ن بـاره  ايدر

خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از         

ي هـا حق دفاع كنيد و ابرقـدرتان و سـلاح        

ي آنـان   هـا پيشرفته آنان و شياطين و توطئه     

 نگذارد و شما را از ميـدان        در روح شما اثر   

 عـادت   زيـستي سادهبه در نكند، خود را به       

2».دهيد

امام راحل بـا اشـاره بـه زنـدگي عالمـان            

 و شيخ انصاري،    جواهربزرگي چون صاحب    

و 3كنـد زهد را عامل اقتدار آنـان معرفـي مـي         

 يـك سـيد   «: فرمايـد س ميدرباره مرحوم مدر

 آن  خشكيده لاغر با لباس كرباسي، در مقابـل       

قلدري كه هر كس آن وقـت را ادراك كـرده،           

 زمـان   ]از[داند كه زمـان رضـا شـاه غيـر           مي

در مقابـل او همچـو      . محمد رضـا شـاه بـود      

����������
.192، خطبه نهج البلاغه.  1
.471، ص 18، ج صحيفه امام.  2
.374، ص 17همان، ج .  3

: يك وقت رضا شاه به او گفتـه بـود       ... ايستاد  

خواهي؟ گفته بود كـه     سيد چه از جان من مي     

وقتـي كـه رضـا شـاه        . خواهم تـو نباشـي    مي

ند كه زنده بـاد     زدريخت به مجلس، فرياد مي    

مدرس رفت ايستاد و گفت كه مرده بـاد         . كذا

شما نمي دانيد در مقابـل      . كذا، زنده باد خودم   

اين براي ايـن    . ايستادايستادن يعني چه و او    او

بود كه از هواهاي نفـساني آزاد بـود، وارسـته           

4». بود و وابسته نبود

نياز و وابستگي بـه دنيـا،       :  آزادگي –5

 زيـرا   ؛سـازد  مي  و مطيع خود   انسان را برده  

ــا   ــات مـ ــدها و تعلقـ ــدها و بنـ دي و قيـ

امـام  . گيـرد  مي گرايي، آزادي عمل را   تجمل

 دنيا گـذرگاه اسـت نـه       :فرمايد مي 7علي

 برخي  :انداين دنيا دو دسته   مردم در . ستگاهاي

شـوند و    مـي  فروشند و برده دنيا    مي خود را 

سازند و برخي خويـشتن را      مي خود را تباه  

5».كنند ميرند و آن را آزادخمي

غلام همت آنم كه زير چرخ كبود
چـه رنـگ تعـلق پـذيرد آزاد است هـرز

مگر تعلق خاطر به ماه رخـساري
ر از همه عالم به مهر او شاد استكه خاط

دلبستگي نداشتن به دنيا    ) ره(استاد مطهري 
����������

.453، ص 16همان، ج .  4
.493 صبحي صالح، ص نهج البلاغه.  5
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ــي   ــراي آزادي م ــرط لازم ب ــا  را ش ــد، ام دان

عـادت بـه    . ي نيـست  اين شرط كاف  : گويدمي

ها و پرهيز از عادت     حداقل برداشت از نعمت   

1.به برداشت زياد، شرط ديگر آزادي است

الگـوي  نكـردن   گرايـي و رعايـت      آثار تجمل 
مصرف
ــساد–1 ــه : گــسترش ف ــا گــرايش ب  ب

ي مـصرف بـالا    هـا زندگي تجملـي، هزينـه    

هاي مـشروع،   رود و طبيعي است كه راه     مي

يابي بـه  براي دسـت لذا مردم   . كندكفايت نمي 

ي هـا ي روز افزون خود، از شيوه     هاخواسته

 چاپلوسي، رانـت خـواري،      :نامشروع مانند 

.جويند ميبهره... ربا و 

اين خوي  «: فرمايدمي) ره(امام خميني 

شــود كــه كــاخ نــشيني اســباب ايــن مــي

ايــن اكثــر . انحطــاط اخلاقــي پيــدا شــود

هاي فاسد، از طبقه مرفـه بـه مـردم          خوي

2».در شده استديگر صا

 در گفت و گو با ابوذر از       9پيامبر اكرم 

ــ ــرده  اي ــي ك ــراز نگران ــرايش اب ــوع گ ، ن ن

 بـه زودي مردمـي از امـت مـن            :فرمايدمي

 تولـد  هـا خواهند بود كـه در دامـن نعمـت        

����������
.234، ص سيري در نهج البلاغه.  1
.218، ص 17، ج صحيفه نور.  2

ي هـا يابند، همتشان غـذاها و نوشـيدني      مي

گوناگون و رنگارنگ است و مورد سـتايش        

ين افـراد امـت     بدترها   آن .گيرند مي نيز قرار 

3.من هستند

ناس ابن خلـدون، متفكـر و جامعـه ش ـ        

زدگــي را دشــمن مــسلمان، تجمــل و رفــاه

: گويـــد مـــيدانـــد و مـــينـــشينيشـــهر

ي و نازپروردگي بـراي مـردم،       خواهتجمل«

آور است، چـه در نهـاد آدمـي انـواع           تباهي

 و عادات زشت، پديدها و فرومايگيهابدي

ــكــه آورد و خــصال نيكــي را مــي شانه و ن

برد و   مي راهنماي كشورداري است، از ميان    

ــصف     ــاقض مت ــصال من ــه خ ــسان را ب ان

4».كندمي

ــابودي–2 ــقوط و ن ــريم: س ــرآن ك  ق

شـمارد و   مـي  گذراني را عامل سقوط   خوش

� >1     (:فرمايدمي�§
5� ?¦ ���3  .< U�z0 G!��Hc(

 را از ميـان     هـا ؛ چه بسيار قريه   )58/قصص(

تـار سرمـستي    برديم كه از زندگي خود گرف     

».بودند

 ديگر، خداوند متعال اتـراف و       ايه آي در

ترفــه را باعــث ســقوط و نــابودي شــمرده 

�E(:است��  8� �M'��    ���3 ©
ª G    ���!��H< ��M�<� 
����������

.288، ص 3، ج لحياةا.  3
.268، ص 1، جمقدمه ابن خلدون.  4
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   !
, ��S� ��!� �(�27�   �<��� [(� � ���M��5  �� �<���(
عيت  و چون اراده كرديم كه جم      )16/اسراء(

ــوانگران     ــيم، تـ ــابود كنـ ــاري را نـ و ديـ

كنـيم و    مـي  ران را وادار بـه فـساد      گذخوش

وقتـي بــه فـسق پرداختنــد سـزاوار عــذاب   

كنيم و   مي جا را زيرو رو   گاه آن آن. شوندمي

».سازيم مينابودشان

ي قطعـي   هـا ه بـه يكـي از سـنت        آي اين

 هلاكت مردم و ارتبـاط آن       پروردگار درباره 

. اشاره دارديگرايزدگي و تجملبا رفاه

درد، بــيهميــشه اشــراف و مرفهــان   

انـد كـه بـا پيـامبران و         نخستين كساني بوده  

قـرآن  . انـد مناديان عـدالت مخالفـت كـرده      

� �¥     (:فرمايد مي مجيد�
D�� �< ���3G   �Q�M 1<  �
NA�    ��M� �5(��H< [�3         8�����¦ %�0 ?H
�D�� ��« �(

؛ مـا بـه هـيچ جمعيـت و ديـاري           )31/سبأ(

فرستاديم، مگـر آن كـه اشـراف و         پيامبري ن 

 ما بـه آنچـه      : جامعه گفتند  گذرانان آن خوش

».د، كافريمايشما مأمور شده

بـه هـر انـدازه       «:گويـد  مـي  ابن خلدون 

، بـه   بيشتر در ناز و نعمت فرو روند      ) ملتي(

1».شوند ميترهمان ميزان به نابودي نزديك

 از  7 امـام علـي    : انحطاط اخلاقي  –3

يعنـي مـستي    » سـكر نعمـت   «زدگي به   رفاه
����������

.268، ص 1، ج مقدمه ابن خلدون.  1

كنــد كــه  مــيدناشــي از تجمــل و رفــاه يــا

، 9متأسفانه پس از رحلـت پيـامبر اسـلام        

آن حضرت . شدنددچار  امت اسلامي به آن     

كم معشر العـرب اغـراض       انّ ثم «:فرمايدمي

 و  النعمـة اقتربت، فـاتقوا سـكرات      قد  بلايا  

 شـما مـردم عـرب،       2؛النقمـة احذروا بوائق   

. هدف مصايبي هـستيد كـه نزديـك اسـت         

د و از ي نعمــت بترســيهــاهمانــا از مــستي

».بلاياي انتقام بهراسيد

ــدر ــام  اي ــه ام ــت ك ــرايط اس 7ن ش

 در زماني هستيد كه خير همواره       :فرمايدمي

آيـد و    مـي  رود و شـر بـه پـيش        مـي  واپس

شــيطان هــر لحظــه بيــشتر بــه شــما طمــع

ن است كـه يـا نيازمنـدي   ايا جز  آي .بنددمي

بيني كه با فقر خود دسـت و پنجـه نـرم           مي

ي ري كافر نعمت يـا كـس      گو يا توان  كند  مي

اندوزي كه امساك حق خدا را وسيله ثروت      

و يا سركشي كه گوشش بـه     قرار داده است    

ــده ــد ني. كار نيــستانــدرز ب كــان و كجاين

ــد آزاد   ــما؟ كجاين ــستگان ش ــردان و شاي م

مردان شما؟ كجايند پارسايان شـما در       جوان

3كار و كسب؟

معتقـد بـود گـرايش بـه        ) ره(امام خمينـي  
����������

.151، خطبه نهج البلاغه.  2
.129همان، خطبه .  3
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گيـرد و در    به تدريج صورت مي   گرايي  تجمل

كند و اخـلاق را تغييـر     درون آدمي رسوخ مي   

اين طور  «: فرمايدباره مي نايايشان در . دهدمي

نيست كه انسان خيال كنـد كـه شـيطان ابتـدا            

آيد به آدم بگويد كه بيا و برو طاغوتي شو؛          مي

قدم به قـدم انـسان را پـيش     . گويداين را نمي  

. بردانسان را پيش مي   برد، وجب به وجب     مي

اگـر جلـويش را     . اين كه اشكالي ندارد   امروز

شود و اگر جلويش    گرفتيد، طمعش بريده مي   

. رودرا نگرفتيد، فردا يك قدم ديگر جلـو مـي         

اين طلبه زاهد عابد كـه      بينيد كه   يك وقت مي  

كرد متحول شد به يـك      در مدرسه زندگي مي   

1».نفر انسان طاغوتي

، از ابتدا بايد جلو     )ره(مبنابر فرمايش اما  

 ـ.ستاداي ـي آن هانفس و خواهش   شان بـه  اي

با زندگاني اشـرافي و      «:فرمايد مي صراحت

-ي انــسانيهــامــصرفي نمــي تــوان ارزش

2».اسلامي را حفظ كرد

ــراف–4 ــارج و  : اسـ ــسياري از مخـ  بـ

هـا و نيازهـاي واقعـي       مصارف، براساس ميـل   

يكــي از نتــايج دوري از . گيــردصــورت نمــي

گرايي، ابتلا بـه اسـراف و       زيستي و تجمل  ساده

روي است و دليلش عادات ناپسند، چشم       زياده
����������

.14، ص 18، ج صحيفه امام.  1
.73، ص كلمات قصارامام خميني، .  2

ها و تقليد كوركورانه از فرهنـگ       و هم چشمي  

اين همان چيـزي اسـت      باشد، و مي... بيگانه و   

قـرآن مجيـد    . كه اسلام آن را حرام كرده است      

بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيـد       : فرمايدمي

 در  3.كنندگان را دوسـت نـدارد     رافكه خدا اس  

كنندگان را از اصحاب آتش     جاي ديگر، اسراف  

4.دانسته است

 و قناعت  زيستيسادهبديهي است كه با     

توان از اسـراف  و اصلاح الگوي مصرف مي  

ي هـا ي بيهـوده و خـرج     هاو ريخت و پاش   

اضافي جلوگيري كرد و نيازمندان را از فقر        

وه بر ضربه   اسراف علا . و نداري نجات داد   

زدن بـه نظــام اقتــصادي جامعــه، خــسارت  

رسـول  . شـود  مـي  بزرگ معنوي محـسوب   

 آن كه بخورد و بپوشد و :فرمايد مي9اكرم

سوار شود از روي لذت و اشتهاي نفساني،        

خداوند بر او نظر نمي افكند تا جـان دهـد           

5.يا ترك نمايد

:هاها و سنت  رنگ شدن ارزش   كم –5

يي و رعايـت الگـوي      گراار تجمل يكي از آث  

مـصرف در جامعـه، متـروك شـدن         نكردن  

. هــاي الهــي و آداب اســلامي اســتســنت

����������
.141) /6(انعام .  3
.43) /40(غافر .  4
.205، ص 4، ج الحياة.  5



1388 زمستان -105شمارة 178

ــوم و آداب   ــد و رس ــشريفات زاي وجــود ت

گوناگون باعث شده است ازدواج كه سنت       

پيامبر اعظم است و موجب آرامش خانواده       

ــراد و عفـــت  و ســـلامت روح و روان افـ

شود، به تأخير افتـد و      عمومي در جامعه مي   

ــد  جو ــت مناســب نتوانن ــز در وق ــان عزي ان

 در حالي كه با حذف      تشكيل خانواده دهند،  

 كـه  زيـستي سـاده آوردن بـه   تشريفات و رو  

اسلام به ويژه در امر مهم ازدواج، خواهـان         

توان اسباب ازدواج بسياري از     آن است، مي  

.جوانان را فراهم كرد

رنگ گرايي، كمنمونه ديگر از آثار تجمل  

ي و ديد و بازديد و صـله        شدن روابط عاطف  

رحم و اكتفا به ارتباط از راه دور و روابـط           

سرد و خاموش از طريق تلفـن يـا نامـه يـا         

بديهي اسـت عـلاوه     . باشد مي ...نترنت و   اي

ايـن   عامـل  تريني روزمره، مهم  هابر مشغله 

نكردن گرايي و رعايت    اثر را بايد در تجمل    

اهبه تكلف افتادن خانواده   و  الگوي مصرف   

.وجو كردجست

بندي و نتيجهجمع
:زندگاني پيامبر نقل شده استدربارة

 ـكان رسول االله خفيف     « پيـامبر  : ةالمؤون

1.»خرجي داشتزندگي ساده و كم9اكرم

9پيـامبر اكـرم   : فرمايد مي 7امام علي 

هاي دنيا قناعـت   به كمترين مقدار از نعمت    

نوشـيد و    مـي  خـورد و كـم     مي كم. كردمي

زندگي او در . پوشيد مي سيار ساده  ب ايجامه

تكلف و آكنده از عـشق و صـلح و      خانه بي 

از غذايي كـه بـه آن       . بودمحبت خانوادگي   

. كـرد عيـب جـويي نمـي نمـود      رغبت نمي 

نشـست و بـا بينوايـان غـذا         مي روي زمين 

2.خوردمي

اگـر قـائم مـا      : فرمايـد  مـي  7امام رضا 

خروج كند، خوراكش جز غـذايي سـاده و         

ير نخواهد بود و لباسش خشن و       مقداري ش 

3.غير لطيف خواهد بود

اصولاً تجربه تاريخي و ديني نـشان داده    

است كه رمـز موفقيـت و تعـالي روحـي و         

پيشگي آنان و   هاي بزرگ، زهد  معنوي انسان 

محصور نبودن در تعلقـات پـرزرق و بـرق          

 چرا كه دلبستگي به مـاده       ؛مادي بوده است  

وي مـصرف،  الگنكردن و ماديات و رعايت     

عــروج معنــوي از ،همچـون ســدي آهنــين 

.دارد باز ميانسان به سوي حق تعالي

����������
.127، ص 52، جبحارالانوار.  1
.137، ص 65همان، ج.  2
.270، ص 65همان، ج.  3
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ي ها اصلي بنيادين در آموزه    زيستيساده

ديني است كه متأسفانه در عصر جديـد رو         

 بـه معنـاي   زيستيساده. رود مي به فراموشي 

ــه نيــست، بلكــه   ــه و فقيران ــدگي زاهدان زن

زيست درست و در حد نيـاز مـصرف        ساده

ــ ــر را  يم ــدر عم ــوهر گرانق ــد و گ  در كن

.كندگرايي و اسراف هزينه نميتجمل

:فرمايــد مــي7در روايتــي امــام علــي

1».اندازه نگاه داشتن نيمي از معيشت است«

ــت ســازنده اســلامي،   ــد تربي ســتيغ بلن

استوارسازي اصل نظم و اعتدال در مصرف       

ي ريـزي حـاكم بـر زنـدگ       زيرا برنامه است،  

روي و مراعات   الوده ميانه گاه بر ش  افراد، هر 

قرار » قواميت مال «حدود باشد، و در جهت      

نيـازي و   داشته باشد، باعث رفاه فرد، و بـي       

اجتمــاع خواهــد شــد؛ و امنيــت اقتــصادي 

نچـه ذكـر    آ بر خـلاف     هاريزيهرگاه برنامه 

شــده باشــد، موجــب ســقوط مــالي افــراد 

.شودمي

داري در زنـدگي و     شكل راستين انـدازه   

 ـ مصرف  اسـت كـه زنـدگي اشـرافي و          ن اي

ــدل شــود، و  اســرافي  ــدگي ســاده ب ــه زن ب

داري و انضباط بر همه موارد مصرف       اندازه

����������
.10، ص تحف العقول.  1

منـد بهـره حاكم باشد، تا مـصرف كـردن و         

ــا   ــات موجــود ب شــدن از مواهــب و امكان

واقعيــت زنــدگي فطــري انــسان هماهنــگ 

ي فرد و جامعه، جز  ن هماهنگي برا  اي.گردد

روي و زنــدگاني نــهداري و ميااز راه انــدازه

.ساده، شدني نيست

ي ديني مبين آن    هانگاهي گذرا به آموزه   

است كه اصـلاح الگـوي مـصرف در پرتـو      

يابد و تا زماني     مي  معنا زيستيسادهفرهنگ  

دست كه مردم از زندگاني تجملي و رقابتي        

بر ندارند، اصـلاح الگـوي مـصرف تحقـق          

.نخواهد يافت

 كاربرديهايارائه پيشنهاد
اصلاح الگـوي مـصرف و تـرويج        اي  بر

 ارائــههايي پيــشنهادزيــستيســادهفرهنــگ 

:گرددمي

اقتدا و تأسي به قرآن كريم و تعمـق در    

شـتن   رمز نخست در دا    ،مضامين متعالي آن  

اي سـاده زيـست و رعايـت الگـوي          جامعه

صحيح مصرف در تمامي ابعاد آن به شـمار        

.رودمي

هــاي ي انــسانهــازندگينامــه و انديــشه

ديگـر  گيريالگوبراي  زيست  تعالي و ساده  م

.در جامعه اشاعه گرددقشرها 
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آمـــوزان و  در كتـــب درســـي دانـــش

ــشجويان  ــاي روشدان ــوي  ه ــلاح الگ اص

.شودگنجانده زيستيسادهمصرف و 

 در  هـا انديـشي ها و هم  برگزاري كارگاه 

 و اصـلاح    زيستيسادهزمينه ترويج فرهنگ    

. درس ميالگوي مصرف ضروري به نظر

، صـدا و سـيما و       هـا ، مجلـه  هاروزنامه

ــراي تمــامي ابزارهــاي فرهنگــي  اصــلاح ب

ــاده  ــصرف و س ــستي الگــوي صــحيح م زي

.ريزي نمايندبرنامه

 تعمق و تـدبر در زنـدگاني پيـامبران،       

زيستي هاي ساده ائمه و اولياي دين درس    

ــه   ــصرف را ب ــه الگــوي صــحيح م و ارائ

.دهدهمگان آموزش مي

 ــ ــوي ص ــلاح الگ ــصرف در اص حيح م

ــتاها در   ــهرها و روس ــعارها و  قش ــب ش ال

بـراي  ي پرتـردد،    هاجملاتي كوتاه در مكان   

.ن فرهنگ ترويج گردد اينهادينه شدن

ريــزي صــحيح و  برنامــه بــاهــاخـانواده 

 و اصــلاح الگــوي زيــستيســاده،شايــسته

تواننـد در فرزنـدان نهادينـه        مـي  مصرف را 

.نمايند

تفكـران  انديـشمندان و م   هـاي   ديدگاهاز  

اصـلاح الگـوي مـصرف بهـره       براي  جامعه  
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